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متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و پنجم سال سوم درس خارج اصول مباحث قطع و ظن ‐ 18 فروردین 1388

بسم اله الرحمن الرحیم
مستحضرید که بحث ما در اعتبارِ خبر واحد در مصادیق احام و موضوعات شرع بود ما تفصیل دادیم بین قضا و غیر

قضا؛ در غیر قضا عرض کردیم که وثوق کفایت م کند اما در قضا عرض کردیم ما با ی اتفاق مواجهیم که عدالت را لازم
م کند در حال که در نصوص گذشته غیر از این استفاده م شد و شش روایت را در همین راستا ذکر کردیم. بعد سوال کردیم
چرا علما عدالت را لازم دانسته اند با اینه در شش روایت عدالت اصطلاح شرط نشده بود. به قرآن سری زدیم و سه آیه از آن
را ذکر کردیم. امروز هم در خدمت چهار روایت هستیم که از آنها استفاده قید عدالت م شود مخصوصاً روایت اول که در آن

عدالت معنا م شود.
روایت ابن اب یعفور 

من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 38 و 39
روِي عن عبدِ اله بن ابِ يعفُورٍ  قَال قُلْت بِ عبدِ اله علیه السلام بِم تُعرف عدَالَةُ الرجل بين الْمسلمين ( عدالت ی مسلمان بین
مسلمین چونه شناخته م شود؟)حتَّ تُقْبل شَهادتُه لَهم و علَيهِم(تا شهادتش به نفع یا ضرر پذیرفته شود) فَقَال انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ 

و الْعفَافِ( انسان باشد غیر متجاهر باشد یعن دریده نباشد)‐ و كفِ الْبطْن و الْفَرج و الْيدِ و اللّسانِ(منظور نهداری از حرام
است)  و تُعرف(شناخته م شوداین کف البطن) بِاجتنَابِ الْبائرِالَّت اوعدَ اله عز و جل علَيها النَّار (گناه کبیره گناه است که

وعد آتش به آن داده شده است)  من شُربِ الْخُمورِ و الزِنَا و الرِبا و عقُوقِ الْوالدَين و الْفرارِ من الزحفِ و غَيرِ ذَلكَ و الدَّلَةُ
و وبِهيع و هاتثَرع نكَ مذَل اءرا وم ينملسالْم َلع مرحي َّتح وبِهيع يعمجراً لاتونَ سنْ ي( امور ذکر شده) اهّلكَ كذَل َل(راهنمای)ع
وید این شخص آدم خوبب ری به قاضرا نشناسد دی کس مراد از تزکیه: اگر قاض)تُهيكتَز هِملَيع جِبي كَ وذَل اءرا وم يشتَفْت

نم ةاعمورِ جضبِح نيتَهاقوظَ مفح و هِنلَيع اظَبذَا وسِ ااتِ الْخَملَولصدُ لاهالتَّع هعونَ مي النَّاسِ و ف هدَالَتع ارظْها است) و
الْمسلمين و انْ  يتَخَلَّف عن جماعتهِم ف مصَّهم ا من علَّة فَاذَا كانَ كذَلكَ زِماً لمصَّه عنْدَ حضورِ الصلَواتِ الْخَمسِ فَاذَا

و تَهادشَه جِيزكَ ينَّ ذَلفَا هَّصم ا فهقَاتو ًدااهتَعاتِ ملَوالص َلباً عاظوراً‐ مخَي ا نْهنَا مياا رقَالُوا م هلَّتحم و هقَبِيلَت ف نْهع لئس
رضحي  َانذَا كا ّلصي نَّهبِا لجالر َلةُ عادالشَّه نمي سلَي لذُّنُوبِ  وةٌ لفَّارك و تْرةَ سَنَّ الصكَ اذَل و ينملسالْم نيب دَالَتَهع

مصَّه و يتَعاهدُ جماعةَ الْمسلمين و انَّما جعل الْجماعةُ و اجتماعُ الَ الصَة ل يعرف من يصلّ ممن  يصلّ و من يحفَظُ
ينملسالْم نيب لَه حَص  ّلصي  ننَّ م حَبِص آخَر َلدَ عشْهنْ يداً احا نمي كَ لَمذَل  لَو و ِعيضي نماتِ ملَوالص يتاقوم

فَانَّ رسول اله ص هم بِانْ يحرِق قَوماً ف منَازِلهِم‐ لتَركهِم الْحضور لجماعة الْمسلمين (توجه کنید در صدر اسلام عدم شرکت
در نماز جماعت بدون عذر، ی نوع ارتداد محسوب مشد به خصوص در زمان پیامبر صل اله علیه و آله؛ ببینید ضرورت

فقه م گوید به خاطر ترک ی مستحب پیامبر اکرم خانه کس را آتش نم زند و لذا حدیث باید توجیه شود. موید برداشت ما
این است که در روایت داریم هرکس سه هفته در نماز جمعه شرکت نند منافق است و ما باز م فهمیم که این روایت، برای
لتُقْب فيك كَ وذَل نْهم لقْبي فَلَم هتيب ف ّلصي نم منْهانَ مقَدْ ك ه علیه و آله بوده است نه برای زمان ما)  وال زمان پیامبر صل
شَهادةٌ او عدَالَةٌ بين الْمسلمين ممن جرى الْحم من اله عز و جل و من رسوله ص فيه الْحرق ف جوفِ بيته بِالنَّهارِ و قَدْ كانَ

 لَّةع نم ا ينملسالْم عجِدِ مسالْم ف ّلصي  نمةَ لَص  ص هال ولسر قُولي
در این روایت، مسلّم فرض شده که شاهد باید عادل باشد و امام علیه السلام هم این ذهنیت را مخدوش نرده اند. منته سوال

ابن اب یعفور از شناخت عدالت است. 
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استاد: این روایت در مورد معنای عدالت است ثبوتاً یا شناخت عدالت است اثباتاً؟ ظاهرش این است شناخت اثبات مراد
است. 

استاد: آقایان که م خواهند این روایت را مستند قرار دهند م گویند در این روایت اولا شهادت مفروض گرفته شده است و
این از سوال ابن اب یعفور فهمیده م شود. اگر امام علیه السلام مخالف مفروضات ابن یعفور نظری داشت باید به او میفرمود

تو عدالت را برای چه م خواه وثاقت کاف است و... ثانیاً: عدالت در روایت معنا شده است؛ بلاخره اگر این ها معنای
عدالت هم نباشد م دانیم عدالت از اینها خارج نیست. 

نته: مراد از اصرار در گناه، انجام دو مرتبه گناه است؛ البته ما در انجام دو یا سه مرتبه، تامل داریم مخصوصاً اگر بین گناه
ها فاصله زمان باشد. 

استاد: آقایان م خواهند از این روایت دو مطلب را استفاده کنند. 1: تفسیر ثبوت عدالت 2. اعتبار عدالت در شاهد 
روایت دوم

الاف (ط ‐ دار الحديث)؛ ج14، ص: 604  
قَّعدْلٍ؟ فَوع دٍ آخَرشَاه عم لجر لع لَه نِتِ بِدَييلْمل صةُ الْوادشَه  لتُقْب لدٍ عليه السلام: همحم ِبا لا نسالْح ندُ بمحم تَبك

... «ينمي دَّعالْم َلفَع دْلع آخَر  هعذَا شَهِدَ معليه السلام: «ا
ينمدِ يعب نم ،معليه السلام: «نَع قَّعدْلٍ؟ فَوع دٍ  آخَرشَاه عِتِ ميالْم َلع صةُ الْوادشَه لتُقْبو ا تَبكو

در این روایت هم قید عدالت است.
استاد: البته این روایت ی اشال دلال دارد: بیان اشال؛  با وجود دو شاهد عادل یمین هم ذکر شده در حال که در کنار دو

شاهد، یمین لازم نیست. البته من احتمال م دهم وص عادل نبوده است و قسم برای جبران آن ذکر شده است.
روایت سوم 

ذخيرة المعاد ف شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 531
عن أب عبد اله قال قال أمير المؤمنين ع لا يجوز شهادة النساء ف الهلال و لا يجوز إلا بشهادة رجلين عدلين ...

در این روایت قیدِ تعدد، جنسیت  و عدالت شرط شده است. 
روایت چهارم

نظام القضاء و الشهادة ف الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 532
الهلال إ الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز ف ه يجيز فد بن مسلم كان رسول الرواية محم ما جاء ف

شاهدي عدل 
استاد: در این 4 حدیث دو نته باید در نظر گرفته شود. اولا: از مورد حدیث، الغاء خصوصیت شود( مثلا در روایت آخر فرض

دین بود، روایت سوم در مورد هلال بود و...) یعن بوییم در هر جا که شخص بخواهد شهادت دهد باید عادل باشد. 
ببینید دوستان ما با دو تفسیر در مورد عدالت مواجهیم: 1: تفسیر به مله؛ مراد فقها از مله، ی حالت موقتِ زود گذر نیست

برخ م روند ی دعا م خوانند و چند ساعت گناه نم کنند. البته مله جوری هم نیست که اصلا انسان تخلف نند مثال
برای وصف لا یتخلف: ببینید ما مله عدم مشروب خواری داریم یا مله عدم دزدی ... این وصف است و لذا نوعاً ما اهل این

گناهان در طول عمر نخواهیم بود. اما گاه ی چیزی بین دو صورت قبل است یعن نه زود گذر است و نه تخلف ناپذیر؛ مراد
از مله در کلام فقها همین صورت است.  2: برخ گفته اند مله یعن در خارج انسان گناه نند یعن خود داری از گناه کند. 

اگر به زمان شیخ طوس برویم م بینیم برخ گفته اند عدالت یعن ظاهر الصلاح بودن؛ برخ هم عدالت را به اسلام تفسیر
کرده اند البته اسلام به شرط که فسق از او دیده نشود.

ما منر نیستیم که در شاهد عدالت لازم باشد منر نیستیم شرطیت عدالت در روایات هم نیستیم بله م پرسیم از کجا م گوید
مراد از عدالت، عدالت به معنای مصطلح است. ما کتب لغت را دیدیم کتب لغت عدالت را به عدم کج، اعتدال، انصاف،

استقامت، عدم ستم در داوری، انسان باشد مورد رضایت و... معنا م کنند. 
دوستان اگر ما عدالت را این جور(طبق لغت) معنا کنیم و از شش روایت که قبلا ذکر کردیم کم بیریم چه دلیل داریم که



عدالت را به مله اجتناب کبائر و... تفسیر کنیم؟! 
والحمد له رب العالمین 


